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متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و پنجم سال سوم درس خارج اصول مباحث قطع و ظن ‐ 18 فروردین 1388

بسم اله الرحمن الرحیم
مستحضرید که بحث ما در اعتبارِ خبر واحد در مصادیق احام و موضوعات شرع بود ما تفصیل دادیم بین قضا و غیر

قضا؛ در غیر قضا عرض کردیم که وثوق کفایت م کند اما در قضا عرض کردیم ما با ی اتفاق مواجهیم که عدالت را لازم
م کند در حال که در نصوص گذشته غیر از این استفاده م شد و شش روایت را در همین راستا ذکر کردیم. بعد سوال کردیم
چرا علما عدالت را لازم دانسته اند با اینه در شش روایت عدالت اصطلاح شرط نشده بود. به قرآن سری زدیم و سه آیه از آن
را ذکر کردیم. امروز هم در خدمت چهار روایت هستیم که از آنها استفاده قید عدالت م شود مخصوصاً روایت اول که در آن

عدالت معنا م شود.
روایت ابن اب یعفور 

من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 38 و 39
روِي عن عبدِ اله بن ابِ يعفُورٍ  قَال قُلْت بِ عبدِ اله علیه السلام بِم تُعرف عدَالَةُ الرجل بين الْمسلمين ( عدالت ی مسلمان بین
مسلمین چونه شناخته م شود؟)حتَّ تُقْبل شَهادتُه لَهم و علَيهِم(تا شهادتش به نفع یا ضرر پذیرفته شود) فَقَال انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ 

و الْعفَافِ( انسان باشد غیر متجاهر باشد یعن دریده نباشد)‐ و كفِ الْبطْن و الْفَرج و الْيدِ و اللّسانِ(منظور نهداری از حرام
است)  و تُعرف(شناخته م شوداین کف البطن) بِاجتنَابِ الْبائرِالَّت اوعدَ اله عز و جل علَيها النَّار (گناه کبیره گناه است که

وعد آتش به آن داده شده است)  من شُربِ الْخُمورِ و الزِنَا و الرِبا و عقُوقِ الْوالدَين و الْفرارِ من الزحفِ و غَيرِ ذَلكَ و الدَّلَةُ
و وبِهيع و هاتثَرع نكَ مذَل اءرا وم ينملسالْم َلع مرحي َّتح وبِهيع يعمجراً لاتونَ سنْ ي( امور ذکر شده) اهّلكَ كذَل َل(راهنمای)ع
وید این شخص آدم خوبب ری به قاضرا نشناسد دی کس مراد از تزکیه: اگر قاض)تُهيكتَز هِملَيع جِبي كَ وذَل اءرا وم يشتَفْت

نم ةاعمورِ جضبِح نيتَهاقوظَ مفح و هِنلَيع اظَبذَا وسِ ااتِ الْخَملَولصدُ لاهالتَّع هعونَ مي النَّاسِ و ف هدَالَتع ارظْها است) و
الْمسلمين و انْ  يتَخَلَّف عن جماعتهِم ف مصَّهم ا من علَّة فَاذَا كانَ كذَلكَ زِماً لمصَّه عنْدَ حضورِ الصلَواتِ الْخَمسِ فَاذَا

و تَهادشَه جِيزكَ ينَّ ذَلفَا هَّصم ا فهقَاتو ًدااهتَعاتِ ملَوالص َلباً عاظوراً‐ مخَي ا نْهنَا مياا رقَالُوا م هلَّتحم و هقَبِيلَت ف نْهع لئس
رضحي  َانذَا كا ّلصي نَّهبِا لجالر َلةُ عادالشَّه نمي سلَي لذُّنُوبِ  وةٌ لفَّارك و تْرةَ سَنَّ الصكَ اذَل و ينملسالْم نيب دَالَتَهع

مصَّه و يتَعاهدُ جماعةَ الْمسلمين و انَّما جعل الْجماعةُ و اجتماعُ الَ الصَة ل يعرف من يصلّ ممن  يصلّ و من يحفَظُ
ينملسالْم نيب لَه حَص  ّلصي  ننَّ م حَبِص آخَر َلدَ عشْهنْ يداً احا نمي كَ لَمذَل  لَو و ِعيضي نماتِ ملَوالص يتاقوم

فَانَّ رسول اله ص هم بِانْ يحرِق قَوماً ف منَازِلهِم‐ لتَركهِم الْحضور لجماعة الْمسلمين (توجه کنید در صدر اسلام عدم شرکت
در نماز جماعت بدون عذر، ی نوع ارتداد محسوب مشد به خصوص در زمان پیامبر صل اله علیه و آله؛ ببینید ضرورت

فقه م گوید به خاطر ترک ی مستحب پیامبر اکرم خانه کس را آتش نم زند و لذا حدیث باید توجیه شود. موید برداشت ما
این است که در روایت داریم هرکس سه هفته در نماز جمعه شرکت نند منافق است و ما باز م فهمیم که این روایت، برای
لتُقْب فيك كَ وذَل نْهم لقْبي فَلَم هتيب ف ّلصي نم منْهانَ مقَدْ ك ه علیه و آله بوده است نه برای زمان ما)  وال زمان پیامبر صل
شَهادةٌ او عدَالَةٌ بين الْمسلمين ممن جرى الْحم من اله عز و جل و من رسوله ص فيه الْحرق ف جوفِ بيته بِالنَّهارِ و قَدْ كانَ

 لَّةع نم ا ينملسالْم عجِدِ مسالْم ف ّلصي  نمةَ لَص  ص هال ولسر قُولي
در این روایت، مسلّم فرض شده که شاهد باید عادل باشد و امام علیه السلام هم این ذهنیت را مخدوش نرده اند. منته سوال

ابن اب یعفور از شناخت عدالت است. 
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استاد: این روایت در مورد معنای عدالت است ثبوتاً یا شناخت عدالت است اثباتاً؟ ظاهرش این است شناخت اثبات مراد
است. 

استاد: آقایان که م خواهند این روایت را مستند قرار دهند م گویند در این روایت اولا شهادت مفروض گرفته شده است و
این از سوال ابن اب یعفور فهمیده م شود. اگر امام علیه السلام مخالف مفروضات ابن یعفور نظری داشت باید به او میفرمود

تو عدالت را برای چه م خواه وثاقت کاف است و... ثانیاً: عدالت در روایت معنا شده است؛ بلاخره اگر این ها معنای
عدالت هم نباشد م دانیم عدالت از اینها خارج نیست. 

نته: مراد از اصرار در گناه، انجام دو مرتبه گناه است؛ البته ما در انجام دو یا سه مرتبه، تامل داریم مخصوصاً اگر بین گناه
ها فاصله زمان باشد. 

استاد: آقایان م خواهند از این روایت دو مطلب را استفاده کنند. 1: تفسیر ثبوت عدالت 2. اعتبار عدالت در شاهد 
روایت دوم

الاف (ط ‐ دار الحديث)؛ ج14، ص: 604  
قَّعدْلٍ؟ فَوع دٍ آخَرشَاه عم لجر لع لَه نِتِ بِدَييلْمل صةُ الْوادشَه  لتُقْب لدٍ عليه السلام: همحم ِبا لا نسالْح ندُ بمحم تَبك

... «ينمي دَّعالْم َلفَع دْلع آخَر  هعذَا شَهِدَ معليه السلام: «ا
ينمدِ يعب نم ،معليه السلام: «نَع قَّعدْلٍ؟ فَوع دٍ  آخَرشَاه عِتِ ميالْم َلع صةُ الْوادشَه لتُقْبو ا تَبكو

در این روایت هم قید عدالت است.
استاد: البته این روایت ی اشال دلال دارد: بیان اشال؛  با وجود دو شاهد عادل یمین هم ذکر شده در حال که در کنار دو

شاهد، یمین لازم نیست. البته من احتمال م دهم وص عادل نبوده است و قسم برای جبران آن ذکر شده است.
روایت سوم 

ذخيرة المعاد ف شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 531
عن أب عبد اله قال قال أمير المؤمنين ع لا يجوز شهادة النساء ف الهلال و لا يجوز إلا بشهادة رجلين عدلين ...

در این روایت قیدِ تعدد، جنسیت  و عدالت شرط شده است. 
روایت چهارم

نظام القضاء و الشهادة ف الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 532
الهلال إ الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز ف ه يجيز فد بن مسلم كان رسول الرواية محم ما جاء ف

شاهدي عدل 
استاد: در این 4 حدیث دو نته باید در نظر گرفته شود. اولا: از مورد حدیث، الغاء خصوصیت شود( مثلا در روایت آخر فرض

دین بود، روایت سوم در مورد هلال بود و...) یعن بوییم در هر جا که شخص بخواهد شهادت دهد باید عادل باشد. 
ببینید دوستان ما با دو تفسیر در مورد عدالت مواجهیم: 1: تفسیر به مله؛ مراد فقها از مله، ی حالت موقتِ زود گذر نیست

برخ م روند ی دعا م خوانند و چند ساعت گناه نم کنند. البته مله جوری هم نیست که اصلا انسان تخلف نند مثال
برای وصف لا یتخلف: ببینید ما مله عدم مشروب خواری داریم یا مله عدم دزدی ... این وصف است و لذا نوعاً ما اهل این

گناهان در طول عمر نخواهیم بود. اما گاه ی چیزی بین دو صورت قبل است یعن نه زود گذر است و نه تخلف ناپذیر؛ مراد
از مله در کلام فقها همین صورت است.  2: برخ گفته اند مله یعن در خارج انسان گناه نند یعن خود داری از گناه کند. 

اگر به زمان شیخ طوس برویم م بینیم برخ گفته اند عدالت یعن ظاهر الصلاح بودن؛ برخ هم عدالت را به اسلام تفسیر
کرده اند البته اسلام به شرط که فسق از او دیده نشود.

ما منر نیستیم که در شاهد عدالت لازم باشد منر نیستیم شرطیت عدالت در روایات هم نیستیم بله م پرسیم از کجا م گوید
مراد از عدالت، عدالت به معنای مصطلح است. ما کتب لغت را دیدیم کتب لغت عدالت را به عدم کج، اعتدال، انصاف،

استقامت، عدم ستم در داوری، انسان باشد مورد رضایت و... معنا م کنند. 
دوستان اگر ما عدالت را این جور(طبق لغت) معنا کنیم و از شش روایت که قبلا ذکر کردیم کم بیریم چه دلیل داریم که



عدالت را به مله اجتناب کبائر و... تفسیر کنیم؟! 
والحمد له رب العالمین 


